
بررسى لايحه مرتبط با خسارات ناشى از نامزدى:
راه انداختن كله پزى با جواز گلفروشى

ــتون از هر نظر بى ضرر را  � روزهاى چهارشنبه س
اختصاص داديم به «بررسى حقوق زنان»، كه مترقى 

جلوه كنيم. 
ــت:  در لايحه حمايت از خانواده ماده 4 آمده اس
ــى از بر هم  ــارات ناش امور و دعاوى «نامزدى و خس

خوردن آن» در دادگاه خانواده رسيدگى مى شود. 
حالا براى اينكه جايگاه زن را در خانواده مستحكم 
كنيم«نامزدى و خسارات ناشى از بر هم خوردن آن» 

را با هم بررسى مى كنيم. 
نامزدى چيست؟ 

ــت از«به نام زدن» خانم براى  نامزدى عبارت اس
آقا (عمدتا) در زمان محدود و با دسترسى محدود. 

پس به زبان ساده نامزدى يعنى خريد اعيان بدون 
عرصه. 

يا گرفتن سرقفلى بدون سند مالكيت. 
در ادبيات عاميانه آمده است نامزدى يعنى پدرت 

برات دوچرخه بخرد اما نگذارد سوار شوى. 
خسارات ناشى از نامزدى چه مى تواند باشد؟ 

اگر مثلا نامزدى ماشين باشد، خسارات ناشى از 
نامزدى مى شود فرورفتگى سپر، غُر شدن در سمت 

شاگرد و... 
ــارات ناشى  ــد، خس اگر مثلا نامزدى مغازه باش
ــزى با جواز  ــود راه انداختن كله پ ــزدى مى ش از نام

گلفروشى. 
ــارات ناشى از  ــد، خس ــتغلات باش اگر مثلا مس
نامزدى مى شود از بين بردن اعيان به قصد دستيابى 
به عرصه. يعنى دار و درخت را كه اعيان است از بين 

ببريم تا بتوانيم خودمان گلكارى كنيم. 
شعار مرتبط با ماده 4 لايحه حمايت از خانواده 

(قبل از نامزدى) 
هميشه حق با مشترى است. 

شعار مرتبط با ماده 4 لايحه حمايت از خانواده 
(بعد از نامزدى) 

جنس فروخته شده پس گرفته نمى شود. 
ديالوگ

ــقفش غر  ــارت زدى. اصلا س - ببين چقدر خس
شده. 

: اى بابا. من نزدم كه. از قبل زدگى داشت. 
- ئه وا. بايد صبر كنى پليس بياد اصلا به خسارات 

ناشى رسيدگى كنه. 
ديالوگ 2

ــى از  ــارات ناش ــتم خس ــيد مى خواس - ببخش
نامزدى مان را بررسى كنيد. 

: اشتباه آمديد. اينجا دفتر تعيين خسارات ناشى از 
زلزله و سيل و سوانح طبيعى است. 

- نه. نه. درست آمديم. راستش خسارت نامزدى 
ما از صدتا زلزله و سيل خرابى اش بيشتر بوده. 

نتيجه گيرى
ــم ببريم  ــزدى را كله ــت نام ــور اس ــلا چط اص
ــد و فروش و  ــوط به خري ــه قوانين مرب زيرمجموع

معاملات و كار را يك سره كنيم؟ 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

عليرضا قربانى 
«هم آواز پرستوهاى آه» مى شود

ايسنا: آلبوم موسيقى «هم آواز پرستوهاى آه» با  �
صداى عليرضا قربانى تا پايان دى ماه منتشر خواهد 
شد.  آهنگسازى اين اثر بر عهده سياوش ولى پور بوده 
و تمام اشعار اين آلبوم از زنده ياد مهدى اخوان ثالث 
ــامل 12قطعه به نام هاى  است. همچنين اين اثر ش
ــاهنامه»و  ــى»، «عود»، «آخر ش ــذر»، «چاووش «گ
ــط انتشارات «نقطه  ــت.اين آلبوم توس «دمادم» اس

تعريف» منتشر خواهد شد. 

خاطرات «تد هيوز» 15 سال
 پس از مرگش منتشر مى شود

ــعراى فقيد  � ايسـنا: خاطرات «تد هيوز»، ملك الش
ــته  تحرير  ــال پس از مرگش به رش ــى 15 س انگليس
درمى آيد. «كرول هيوز» كه پس از خودكشى «سيلويا 
پلات» همسر اول تد هيوز با اين شاعر برجسته  انگليسى 
ــال زندگى  مشترك با اين  ازدواج كرد، خاطرات 28 س
ــر اين شاعر  ــاند. همس ــاعر نامدار را به چاپ مى رس ش
ــد ، در اين باره  ــم زندگى را مى گذران فقيد كه دهه  شش
ــال  ــوز» گفته: من 28 س ــترن مورنينگ ني ــه «وس ب
شگفت انگيز را با او تجربه كردم و اميدوارم آن خاطرات را 
براى نسل هاى آينده به ثبت برسانم. تد هيوز كه زمانى 
ــيلويا پلات»، ديگر شاعر سرشناس بود، در  همسر «س

سال 1998 در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. 
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دختراى ننه درياكوچ نشين

روايتي از سوادآموزى دختري نابينا در روستايى كردنشين

دو چشم بى سو، دو دست روشن

ــراخ، آنجا كه  ــاى ف ــاى راه ه انته
ــه بضاعت مردمان  هموارى جاده ها ب
ــود، در ميانه  ــبيه تر مى ش ــتا ش روس
ــادى كوچكى  ــت بومى كهن، آب زيس
ــت كه در آن زنان كرد هر روز با  هس
ــد رنگ به رنگ، نان و  پيراهن هاى بلن
ــيم مى كنند؛ زنانى كه با  زندگى تقس
ــده ها و دهه ها، ديواره هاى  گذشت س
تنورها و اجاق خانه هاشان روشن مانده 
و روشنايى آبادى «ملكشان» (حومه 

آبيدر سنندج) از نجواهاى آنان با دختركانشان شكل مى گيرد. 
زنانى مانند سعديه، بلور، روناك (زلال) و دختركان خنده رويى 

مثل آسو (طلوع خورشيد)... 
سعديه و مادر آموزگارى

ــت، مانند بسيارى از زنان كرد قدى  سعديه 42 ساله اس
ــتا، صورتش از شناسنامه اش  بلند دارد و مثل همه زنان روس
ــت دستان سعديه زبر است. او دو فرزند  بزرگ تر مى زند. پوس
نابينا دارد كه 20 و 18 ساله هستند؛ ادريس و آسو، به همين 
ــت هاى سعديه بايد هر روز علاوه بر كارهاى زنانه،  خاطر، دس
ــرانه هم انجام دهد؛ سعديه پنج سال  كارهاى دخترانه و پس
پيش موفق شد نخستين خاطره هايش از الفباى فارسى را رقم 
بزند. او بسيار اتفاقى به كلاس نهضت روستا وارد شد و در حالى 
كه نمى دانست اعضاى اصلى كلاس درباره چه چيزى حرف 

مى زنند، به آهستگى زمزمه كرد: «الف، ب، پ، ت...» 
خودش درباره باسوادشدنش تعريف مى كند: يك روز كه 
ــتم خمير براى «كوليره» (كلوچه هاى سنتى كردستان)  داش
ــوص» در زد،  ــم نهضت، خانم «مخص ــت مى كردم، معل درس
ــوم. آن سال  ــواد ش آمد كنار تنورم و اصرار كرد كه بروم و باس
ــتم كه  ــردن دخترم به قدرى كار داش ــا به دليل عروس ك ام
ــاعت هم كه شده به كلاس  خيال هم نمى كردم بتوانم يك س
ــرار كرد كه راضى  ــر بزنم، اما دبير نهضت آنقدر اص نهضت س
ــش به حدنصاب 11 نفر برسد، بروم  ــدم. براى اينكه كلاس ش
ــينم روى زمين و به آنها نگاه  ــاچى ها بنش و فقط مثل تماش
ــو خيلى دلتنگى مى كرد و  كنم. روزهاى اول كه مى رفتم، آس
ــخصى اش بدون من بهانه مى گرفت. من هم  براى كارهاى ش
خواستم عذرخواهى كنم و ديگر به كلاس نهضت نروم اما خانم 
مخصوص مجبورم كرد كه دختر نابينايم را هم ببرم كه بهانه اى 
ــد. آسو آن موقع 13 سال داشت و او هم مانند من  نمانده باش
سواد نداشت، البته نمى توانست هم كه داشته باشد، چون بايد 
ــتايمان هيچ كس  از اول خط بريل ياد مى گرفت كه ما در روس
از اين خط سر درنمى آورد و همه نابيناها مثل ادريس و آسوى 

ــعديه  ــده بودند. س ــواد مان من بى س
ــه هم با  ــه مى دهد: يكى دو جلس ادام
ــتا  ــا كنار زنان روس ــو در كلاس ه آس
نشستيم و ديديم كه آنها دارند كم كم 
ــان مى گيرند و پيشرفت  مداد دستش
ــرت خورديم كه  مى كنند، ما هم حس
ــنونده  ــاچى و ش چرا بايد فقط تماش
ــيم، به همين خاطر من بيشتر به  باش
حرف هاى خانم دبير گوش كردم تا آنها 
را به دخترم ياد بدهم. وقتى از كلاس 
برمى گشتيم و شام ادريس را مى داديم، دو نفرى مى نشستيم 
و من با نخود و لوبياهاى آشپزخانه، روى گليم شكل الف، ب و 
پ را مى كشيدم و آن وقت دست راست آسو را مى بردم نزديك 
ــكل ها تا با انگشتانش لمس كند و حفظ شود، شايد روزى  ش
به دردش بخورد. سعديه درباره مرحله هاى سواد آموختن هاى 
مادرانه اش به آسو هم مى گويد: بعد از چند شب متوجه شدم 
ــتعداد است و اين موضوع را به خانم دبير  دخترم خيلى با اس
نهضت گفتم كه او هم با جديت رو به ما كرد و گفت: من خط 
ــت كه درس نخواند،  ــو حيف اس بريل را به او ياد مى دهم. آس
ــهر و خط بريل ياد گرفت و برگشت. خانم  بعدش هم رفت ش
ــو را مى نشاند و با  مخصوص ديگر آخر كلاس هاى نهضت، آس
ــيد كه  ــه او خط بريل ياد مى داد و آنقدر زحمت كش لوحه ب
دخترم توانست در چند هفته چهار كلاس دبستان را تمام كند 
و وقتى هم او را براى ادامه درسش به سنندج برديم فقط در 20 
روز كلاس پنجم را خواند و امتحان هايش را هم قبول شد. آسو 
الان در سنندج در كلاس معمولى درس دبيرستان را مى خواند 

و مى خواهد تا دانشگاه هم ادامه تحصيل بدهد. 
شعر و كتاب

سعديه در كنار مراقبت هاى مستمر و بسيار شادمانه اش از 
آسو، مثل زنان شهرها مطالعه مى كند. او مى گويد: به شعرهاى 
كردى و فارسى خيلى علاقه دارم. از شاعر هاى فارسى حافظ 
را دوست دارم كه خيلى وقت ها مى نشينم روى ايوان و براى 
ادريس و آسو شعر از ديوان حافظ مى خوانم، البته همه شعرها 
ــت داريم. از  ــتم اما خب ما اين كار را خيلى دوس را بلد نيس
ــا» را خيلى دوست دارم و  ــاعرهاى كرد هم «جلال ملكش ش
اين شعرش را هميشه براى بچه هايم مى خوانم: شيعره كانم/ 
ــكه كانى ئه م شاره/ چه پك چه پك  بوون به گول و/ كه نيش
ــان به هديه دلدارى/ به لام هه رگيز كچى نه هات/ بلى  كردي
جه لال: ئه ى خوت بو هينده خه مبارى؟ شعرهايم گل شدند و 
دختران اين شهر دسته دسته آن را هديه عشق كردند اما هيچ 
وقت دخترى نيامد بگويد جلال خودت چرا اين قدر تنهايى... 

اگر به وطن تو عادت كنم

«اوولى» روز به روز چاق تر مى شود. يكى از هدف هاى  �
زندگى اش اين است كه هر چه بيش تر پول بسازد و با پول 
هر چه بيش تر به رستوران هاى هر چه بهتر برود. فرهنگ و 
تمدن كشورها و سرزمين هاى دور و نزديك را با غذاهايشان 

ارزيابى مى كند نه با مطالعه و سفر. 
غذاهاى يونانى، يوگسلاويايى، ايتاليايى، هندى، چينى، 
ــتوران هاى  ــتراليايى را در رس ويتنامى، ژاپنى، ايرانى و اس
ــت و اين تجربيات با  ــه و كنار شهر تجربه كرده اس گوش
ارزش را با «ويكتور» ، «اكارد» ، «رناته» و «ميشاييل» كه 
از دوستان نزديك او هستند با وفادارى و صداقت چنان در 
ميان مى گذارد كه دهان آنها را آب بيندازد و آنها را با خود 

در رستوران گردى هايش همراه و همسفر كند. 
ــويق او به ورزش و تحرك و پياده روى  پيش تر ها با تش
و برنامه ريزى يك برنامه غذايى سالم، براى خودم درد سر 
درست مى كردم و اعتراض و قهر طولانى او را مى بايد براى 
ــاب مى آوردم. بعد ها فكر كردم بايد او را  روز ها و هفته ها ت
ــى كه دارد و دنياى كودكانه اى كه راضى اش  به حال خوش
ــت را بى بحث و  مى كند واگذارم و اين راه موازى بِى بازگش

گفت وگو ادامه دهم. 
ــرت ها،  ــس نقطه پايان همه ميهمانى ها، كنس از آن پ
ــه يك پيتزاى بزرگ  ــينما ها و گردش ها هميش اپراها، س
ــطح يك ميزِگرد يا چهار  ــت به اندازه س بِى چون و چراس
ــوپ نخود با  گوش، يك پاتيل «Erbsen Suppe» يا س
سوسيس هاى شناور و چيزهاى ديگرى از اين دست كه با 
بى تابى، انتظار او را مى كشند. بعد از ظهر هاى يكشنبه هم 
كه بدون Kaffee Trinken هاى پر ملاط با قهوه و خامه 
و يكى دو نوع كيك كه يكى از آنها به يقين كيك پنير است 

به شب نمى رسد. 
ــحالى من، همين كار خوبى است  در اين ميان خوش
ــته  ــه در اين كتابخانه پيدا كرده ام. كتابخانه اى كه وابس ك
ــهردارى است و دنيايى را از شعر، داستان، فكر، رويا،  به ش
عشق، تخيل، تاريخ و فرهنگ در بر گرفته و تعريف مى كند. 
كار من ابتدا با ترديد و از هفته اى دو روز آغاز شد. اما حالا 
ــت. از بوى كتاب و  ــرا در هفته كامل كرده اس ــج روز م پن
سكوت و كلمه در اين فضا به همان اندازه لذت مى برم كه 
«اوولى» از بوى باربيكيويى كه روى آتش كباب مى كند يا 

بخار سس سويا در روغنى داغ... 
صبح ها مسير خانه را تا كتابخانه پياده مى آيم. از داخل 
ــده و  ــارك مى گذرم. از كنار باغچه هاى طراحى ش يك پ
ــانه ام آويخته ام  آميزه اى از رنگ ها. در كيفى كه اغلب بر ش

يك دفتر يادداشت است. 
چند مداد و يك ساندويچ لاِغر مختصر. در اين گردش 
نِاگزير صبح ها كه اغلب از هواى نيمه تاريك ساعت هشت 
و نيم عبور مى كند، آن روزهاى خودم را به ياد مى آورم در 
ــرزمينى دور... كه با حس امنيتى غريب، يك سيب گاز  س
زده، يك كيف سنگين پر از دفتر، كتاب، پاك كن، تراش، 
ــرمه اى و كفش و جوراب هاى سفيد، در  روپوش ارمك س
پياده روهاى آشنا و اشباع شده از عطر نسترن و ياس كه از 
ديوارهاى آجرى خانه ها سرازير شده بودند، سرخوش و سر 

حال به مدرسه مى رفتم. 
در ذهن سال هاى بعد تر، تو را... هميشه تو را مى بينم 
ــياه، روى  ــبيل هاى س ــتخوانى و س ــه با آن صورت اس ك
پله هاى دانشكده ادبيات نشسته اى و از اينكه نمى توانى به 
خواستگارى دختركى كه دوست مى دارى بروى هى شعر 
ــى... شعر مى نويسى و سيگار  مى نويسى و سيگار مى كش

مى كشى... شعر مى نويسى و... 
در پشت پنجره اى كه كنار ميز من است، چند گلدان 
ــته ام. آنها را كه آب مى دهم، به آسمان نگاه  بنفشه گذاش
مى كنم. به آسمانى كه روزها و هفته ها تاريك و ابرى است. 
ــادت كنم، به اين  ــه «اوولى» مى گويم اگر به وطن تو ع ب

زندگى بى آفتاب نه! عادت نمى كنم... 
از خنده ريسه مى رود. اندوه من هميشه او را به خنده 
مى اندازد. در همين حال كه روى صندلى چرمى روبه روى 
تلويزيون ولو شده، نوشابه ديگرى باز مى كند و تكه هاى شور 

چيپس را در ماست چرب خامه اى فرو مى برد.

آزاده تاج علي

 پوريا عالمى

يك حرف، يك نگاه

سندرم جاودانگى

حرف، آدم هاى خوب معمولى: چند بارى ديدمش ولى حوصله 
و ناى حرف زدن كنار خيابان را نداشتم. اين دفعه بى عجله بودم 
ــاى پارك بود.  مرد در هواى  خيابان بى ترافيك و كنار بلوار ج
32 درجه ميزهاى ژاپنى كوتاهش را به دست و سر و شانه اش 
آويخته بود. نزديكش مى شوم لبخند مى زند، شيشه را مى دهم 
پايين قيمت مى كنم 15 و 20، روكش دار و بى روكش. اين عادت 
نوشتن روى اين ميزهاى كوتاه مال دوران مدرسه است. نوشتن 
و خواندن روى ميز كوتاهى كه با وجود خواهر و برادر بزرگ تر 
به من حس مالكيت مى داد و دوستش داشتم كه زورم مى رسيد 
بلندش كنم و هر گوشه خانه كه مى خواهم بگذارمش و دفتر و 

كتابم را رويش ولو كنم و بنويسم و بخوانم. سال ها كه گذشت 
و نوشتنم از كاغذ و قلم به لپ تاپ و تايپ رسيد، باز هم دوست 
ــينم و بنويسم پس باز هم همين ميز  ــتم روى زمين بنش داش
كوتاه سبك و پرتابل ژاپنى شد جاى امن نوشتن من. اما مدت ها 
ــتم،  ــود كه از دو خانه قبل تا به حال ديگر از اين ميز ها نداش ب
ــنبه و يك كلاه گيس» را روى  يادم رفته بود كه «چهار چهارش
ميزى اديت كردم كه چقدر با «پريا» روى آن ميز نقاشى كشيده 
بوديم و يادم رفت كه ميان شلوغى هاى اسباب كشى اصلا ميز 
كوچولوى ما چه شد؟ حالا چند بارى است كه مرد را كنار بلوار 
ــه را دادم پايين كه يكى از آنها را  ــده ام و الان بالاخره شيش دي
داشته باشم، ميز را مى خرم و موقعى كه مرد دارد مى گذارد روى 
صندلى عقب ماشينم مى گويد: «چند سال پيش هم يكى از من 

خريدين. اون موقع ها ميدون احتشاميه مى ايستادم، اون موقع 
ــتيد كه عقب ماشينتون نشسته بود.»  يك دختر كوچولو داش
مى خندم، تعجب مى كنم و تشكر. خاطره خانه ميدان احتشاميه 
جان مى گيرد در سرم. عجيب يك دفعه دلم براى درخت برگ 
ــال ميهمان خانه ام بود ولى سال آخر در آن  انجيرى كه 10 س
خانه مريض شد و خشكيد تنگ مى شود، بعد خوشحال مى شوم 
ــت، پس جاى من  كه وقتى درختچه اى جايش آنقدر خالى اس
حتما محفوظ مى ماند (سندرم جاودانگى) گاز مى دهم و مى روم. 
ــدنم را مى بيند،  نـگاه: در آينه مى بينمش كه با لبخند دور ش
ــاب مجازى، (كتاب كه  ــم چرا با ديدن او ياد همان كت نمى دان
ــود) منظورم كتاب «ميم عزيز» كه هفته پيش  مجازى نمى ش
معرفى كردم مى افتم، ياد آدم هايى از طبقه معمولى وزير معمولى 

و حتى فقير كه مدت هاست در ادبيات جدى و به روز ايران كمتر 
قهرمانى از آنها مى بينى، كارمندها، لوله كش ها و ميانسال هاى 
ساندويچ فروشى كه خلق شان در يك رمان اتفاقا از خلق قهرمان 
يأجوج و مأجوج نيمه روشنفكر ميان زمين و هوا و بيمار روحى 
به مراتب سخت تر است و ساده نويسى در عين پيچيدگى فرم و 
ساختمان كه هنر محمدحسن شهسوارى و به گمانم تخصص 
اوست به موضوع انشاى كليشه كودكى فكر مى كنم: مى خواهيد 
ــغلى را  ــويد؟ و به اينكه اين مرد ميز فروش چه ش چه كاره ش
ــنده ميز عسلى  ــته فروش آرزو كرده حتما كه دلش نمى خواس
ــيار باشد، نه نمى خواسته. شهر ما از جنسى است كه ما را از  س
ايده آل هايمان دور كرده. مهم دور شدن و حسرت است وگرنه 
جنس و فاصله اين ايده آل ها قطعا بسيار متفاوت است. به خودم 
فكر مى كنم كه فكر مى كردم تا 38 سالگى چندبار دور دنيا را با 
كوله پشتى و دوچرخه طى مي كنم، كه دريغ از اينكه حتى خود 

دوچرخه سوارى را ياد گرفته باشم. 

 بهاره رهنما
نويسنده بازيگر،

ــتان،  ترجمه، مه لقا نهداريان: خانه زيباى «راكوود» در انگلس
ــه «بى نظير بوتو» و  ــت. منزلى ك ــايعه ها و آرزوهاس خانه ش
ــان از  ــى زردارى» در دوران دورى ش ــرش «آصف عل همس
ــتان در آن اقامت داشتند، به چشم توريست هاى  خاك پاكس
ــم نواز دارد از هنر معمارى، اما بسيارند  اروپايى جلوه اى چش
پاكستانى هايى كه هنوز هم معتقدند اين خانه با درآمدهاى 
ــت. خانه راكوود چون پانوشتى   ــروع خريدارى شده  اس نامش
است بر تاريخ پرتلاطم پاكستان و از زمانى كه خانم «بوتو» در 
ــال 1995 آن را خريدارى كرد، تا به امروز رازهاى بسيارى  س
ــه دارد. عمارت راكوود در نزديكى گيلدفورد،  را در خود نهفت
ــو» را با خود ندارد. از  ــكوه و جلال دوران اقامت «بوت ديگر ش
آنجا كه «بوتو» واقعا برخاسته از طبقه بورژوا بود، دكوراسيون 
ــبيه عهد رنسانس. زمانى يك  خانه نيز حال و هوايى دارد ش
ميز ناهارخورى با سطح كريستال در سرسرا بود كه 120 هزار 
پوند قيمت داشت اما ديگر خبرى از آن نيست. تمامى وسايل 
سرويس هاى حمام و دستشويى، دستگيره هاى در، سفال هاى 
ــى هاى ديوار، به سليقه خانم «بوتو» انتخاب  شيروانى و كاش
ــاحت منزل با محوطه اطرافش 400 آكر است.  شده اند. مس
ــت. آنها  ــوربرك اس ــا س خانه امروزه در مالكيت ژيل و ونس

مى گويند: «وقتى اين منزل را خريديم هنوز تمامى مبلمان 
ــيونى  ــايل تزيينى خانم بوتو در آن برقرار بود. دكوراس و وس
ــبيه فضاى كاخ هاى هزار و يك شب». در اتاق خواب اصلى  ش
خانه، چراغ هايى تعبيه شده بود كه مثل ستاره سوسو مى زدند 
و البته زير آن ستاره ها لايه اى از بتن مسلح و فولاد بود كه آن 
ــت. نماى بيرونى  اتاق را حتى از گزند بمب هم ايمن مى داش
ــت. باغى پر زرق و برق با  ــيار مجلل اس عمارت راكوود هم بس
ــيايى، آفريقايى و اروپايى و ايوان ورودى كه  انواع گياهان آس
ــتون حجارى شده آن را زينت بخشيده اند. بعد  بالغ بر 12 س
از عبور از اين ايوان و گذشتن از راهروى اصلى، وارد سرسراى 
طبقه همكف مى شويد كه از طريق راهروها و پله ها شما را به 
15 اتاق خواب اين ساختمان مى رساند. در سال2010 قيمتى 
بالغ بر هفت ميليون و 500هزار پوند روى اين خانه گذاشته  
ــيارى از پاكستانى ها و غيرپاكستانى ها به  بودند. همه روزه بس
سردر اين خانه مى آيند تا نگاهى به داخل آن بيندازند و ببينند 
شايعاتى كه در مورد مال اندوزى خانم «بوتو» رواج داشت، تا 
ــته. هر چند كه امروز ديگر كمتر اثرى از  چه حد حقيقت داش
دوران اقامت خانم «بوتو» در اين خانه بى نظير باقى مانده  است. 
منبع: پاريس رى ويو

كلبه مشاهير

خانه بى نظيرِ خانم بوتو

 ناهيد كبيرى
 نويسنده، شاعر

 آبليمو گرفتن بعدها مرسوم شد. در قديم فقط 
ــتفاده  ــرش دادن به غذاها اس ــوره براى طعم ت آبغ
ــد. در شهر ما (قزوين) ليموى تازه يا كم بود و  مى ش
يا اصلا  گير نمى آمد تا آبش گرفته شود. ازدواج كرده 
ــودم. روزى خانم جان، صاحبخانه  و به تهران رفته ب
ــليقه مان كه تهرانى اصيل بود و سنش از مادرم  باس
ــه خانه آمد.  ــه اى ليموى تازه ب ــتر بود، با كيس بيش
باكنجكاوى به كمكش رفتم. وسواسى بود و با احترام 

اجازه نداد دست به ليموها بزنم. 
ــت و با  ــا را تميز شس ــه آنه ــه چگون ــدم ك دي
ــتى آبش را گرفت. تنظيفى روى  آبليمو گيرى دس
ــا را در آن  ــود و آبليموه ــيده ب ــه بزرگى كش كاس
مى ريخت تا دُرد و تخمش گرفته شود و آب زلالش 
را توى شيشه هاى كوچكى مى ريخت و اگر در داشت 
محكم مى بست والا در شيشه را گچ مى كرد و كنار 
ــت. از او آدرس خواستم كه بروم و من هم  مى گذاش
ليمو بخرم. گفت باهات مى آيم. كم خريده ام. سنگين 
بود نمى توانستم بياورم. با هم به بازارچه شاپور رفتيم. 
وقتى تل ليموهاى سبز و زرد را ديدم بى تاب شدم و 

نفهميدم چطور شد آن همه خريدم. 
حالا من مانده بودم و گونى بزرگى از ليمو. وانت 
گرفتيم و آمديم خانه. ليموها را شستم و روى پارچه 
ــتى بخرم. از  ــردم. رفتم تا آبليموگيرى دس پهن ك

دستفروشى خيابان سپه، جلو بيمارستان سينا كه 
ــاط مى كرد، تعدادى شيشه بزرگ و  در پياده رو بس
كوچك خريدم. ندانستم شيشه هاى بزرگى كه دسته 
داشت و به اندازه سه ليتر تويش جا مى گرفت و گويا 
ــه سرم قندى، نمكى بود را براى چه منظورى  شيش
ــه  ــه كتابى قهوه اى و يك شيش خريدم. چند شيش
بسيار بلند و باريك كه مات و برفى بود و چند شيشه 
خالى ديگر كه به نظرم خوشگل آمد هم خريدم. با هر 
عذابى بود آنها را به خانه آوردم. شيشه ها را توى لگن 
پر از آب جوش و پودر فاب خيس كردم و آخر شب 
شستم و سر و ته چيدم تا خشك شود. دو روز طول 
كشيده بود و هنوز آب گيرى ليموها تمام نشده بود. 

دست هايم كرخت شده بود و مى سوخت. 
ــت تنها هستم  وقتى خانم جان ديد كه من دس
ــى بيندازم  ــنهاد كرد كه مقدارى از آنها را ترش پيش
ــه و نخ كش كنم و روى  ــدارى را هم حلقه حلق و مق
ــدن بگذارم و در زمستان كه  طناب براى خشك ش
ليمو نيست توى خورش ها استفاده كنم. پدرم درآمد 

تا همه اين كارها را انجام دادم.
ــبك خانم جان توى الك   دُردهاى ليمو را به س
ريختم و تخم هايش را جدا كردم و در آفتاب گذاشتم 
ــه هاى بزرگ و كوچك پر از  تا گردليمو شود. شيش
آبليمو شد. دو تا از آن بانكه هاى دسته دار بزرگ را در 
اولين سفر، براى مامان بردم. چقدر خوشحال شد كه 
دخترش ابتكارى به خرج داده و خيالش راحت شد 
كه زحمت هايش براى تربيت من به هدر نرفته و من 
هم بالاخره خانه دارى را ياد گرفتم. عاشق ياد گرفتن 

چيزهاى نو بودم. 

 سفره تكانى

آبليمو گيرى هاى ما زنان

 ناستين مجابى
 نويسنده

«تئاترشهر» پنجشنبه و جمعه 
اين هفته تعطيل است

ــالروز رحلت پيامبر اعظم(ص)،  � با توجه به فرارسيدن س
شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) تمامى اجراهاى مجموعه 
ــه صحنه  ــه 22 دى ب ــنبه 21 دى و جمع ــهر پنجش تئاترش
ــاى « ترن» به كارگردانى  نخواهند رفت. هم اكنون نمايش ه
نيما دهقان در تالار اصلى، «داستان هاى ناتمام» به كارگردانى 
اسماعيل خلج در تالار چهارسو، «درخشش در ساعت مقرر» 
ــقايى، «نويسنده  به كارگردانى حميدرضا نعيمى در تالار قش
ــت» به كارگردانى آرش عباسى در تالار سايه، «شب  مرده اس
آخر دنيا» به كارگردانى عليرضا محمدى در كارگاه نمايش و 
ــو دوس دارن» به كارگردانى بهروز پناهنده  «بعضى ها سردش

در كافه ترياى تالار اصلى ميزبان علاقه مندان تئاتر هستند. 

سالن اصلي


